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سفر به سرزمین ذرات شگفتى هاى دنیاى نجوم

علم

اندازه گیری مسافت با زمان

اخترشناســان اندازه های نجومــی فاصله ها را با  �
اصطلاح سال نوری اندازه گیری می کنند. سال نوری 
فاصله طی شــده توســط نور در یک سال با سرعت 
۳۰۰ هزار کیلومتر در ثانیه اســت. به طور عددی یک 
ســال نوری با تریلیون کیلومتر برابر اســت. فاصله 
زمین تا خورشید در حدود هشت دقیقه نوری است. 
فاصله خورشید تا ستاره پروکسیما قنطورس بیش از 

چهار سال نوری است.
اجــازه دهید تصور کنیم چــه اتفاقی می افتاد اگر 
تمــام مقیاس های فاصله را کاهــش می دادیم تا آن 
انــدازه که شــعاع زمین با نوعی ســاعت مچی قابل 
قیاس می شد. در این مورد شعاع خورشید می توانست 
با بلندی فــردی معمولــی برابر باشــد. فاصله بین 
خورشید و زمین ۴۰۰ متر می شد و فاصله پلوتو تقریبا 
در ۱۵ کیلومتــری زمین بود، اما هنوز مجبور بودیم در 
حدود صد هزار کیلومتر مســافرت کنیم تا به ســتاره 

پروکسیما قنطورس برسیم.
خورشــید و پروکســیما قنطــورس تنهــا دو تا از 
میلیاردها ستاره موجود در کهکشان راه شیری هستند. 
اگر می توانستیم به خارج از کهکشان خود برویم و از 
بالا مشاهده کنیم، آن را شبیه به چرخی که میله های 
برجسته در سطح طوقه آن وجود دارد، می دیدیم. راه 
شیری شامل شماری از بازوهاى مارپیچی است که به 
منطقه مرکزی متصل شده اند. این بازوها تعداد بسیار 
زیادی ستاره  دارند. وقتی کهکشان از طرفین یا روبه رو 
دیده می شــود،  ماننــد یک صفحه برافراشــته با یک 
برآمدگی در مرکز است. شعاع این برآمدگی در حدود 
۱۰ هزار ســال نوری است و خود صفحه حداقل صد 
هزار ســال نوری است که به وضوح دیده می شود. در 
شب های بدون ماه نوار راه شیری، مانند یک ابر ضخیم 
اســت که در آسمان کشیده شــده و ظاهری پراکنده 
دارد. همچنیــن در اطراف مرکز کهکشــان هاله ای از 
ســتاره های پیر وجود دارد. این هالــه با فاصله ای در 
حدود ۵۰ هزار سال نوری در تمامی جهات به سمت 

بیرون گسترده می شود.
به طورکلی کهکشان راه شیری بیش از صد میلیارد 
ستاره دارد. خورشید با فاصله ای به اندازه ۲۸ هزار سال 
نوری از مرکز کهکشــان قرار گرفته اســت. ما نیازمند 
کاهــش هرچه بیشــتر مقیاس بــرای قیاس پذیربودن 
اندازه های کهکشانی هســتیم. با تصور کوچک کردن 
تمام منظومه شمســی به اندازه یک  دانه شن می توان 
آن را قابل مقایســه کرد. یــادآوری اینکه اندازه واقعی 

منظومه شمسی شش میلیارد کیلومتر است.
نزدیک ترین ســتاره، پروکسیماقنطورس، حالا فقط 
به انــدازه یک متر دورتر از لبه های منظومه شمســی 
قرار دارد. فاصله منظومه شمســی تا مرکز کهکشان 
به انــدازه ارتفاع کوه اورســت اســت. وقتی منظومه 
شمســی را با ســایر کهکشــان ها مقایســه می کنیم، 
می توانیم کوه نوردی را تصور کنیم که به قله اورست 
رســیده و در جیب او یک دانه شــن وجود دارد. تصور 
کلی کــه تا اینجا به دســت آورده ایم، این اســت که 
خورشید و سایر ستارگان کهکشان راه شیری به اندازه 
چندیــن هزار ســال نــوری از یکدیگر فاصلــه دارند. 
بااین حال باوجود فاصله های زیاد، ســتاره ها با نیروی 
گرانش یکدیگر را می کشــند. این بدین مفهوم اســت 
که نیروی گرانش موجب محبوس شــدن ستاره ها در 

کهکشان شده است.
وقتــی به ســوی همســایگی راه شــیری حرکت 
می کنیــم، چه چیــزی پیدا خواهیم کــرد؟ با فضایی 
خالی و پهناور مواجه شــده ایم تا آنجا که سفر ما در 
میان جهان نگران کننده اســت. تا آنجایی که ۱۷هزار 
ســال نوری دورتر به سمت خارج حرکت کرده ایم آیا 
امکان دارد دوباره با شی ء مهم دیگری روبه رو شویم؟ 
در این فاصله، کهکشــان کوچکی می یابیم که با نام 
ابر ماژلانی بزرگ شناخته می شود. تعداد قابل توجهی 
کهکشان در اطراف ابرهای ماژلانی بزرگ و کوچک و 
کهکشان راه شــیری وجود دارند. عالم قابل مشاهده 
احتمالا دربرگیرنــده بیش از صد میلیارد کهکشــان 
اســت. این کهکشــان ها بــه شــکل ها و اندازه های 
بســیار متفاوتی دیده می شــوند. بســیاری از آنها به 
شــکل مارپیچی، دقیقا شــبیه راه شــیری اند، اگرچه 
در اکثریــت قــرار ندارند. آنها به دلیل شکلشــان جزء 
دســته کهکشان های بیضوی نشــان داده نمی شوند. 
کهکشان های بیضی شکل توسط ستاره هایی که شاید 
به اندازه ۱۰ میلیارد ســال عمر دارند، احاطه شده اند. 
اگرچه کهکشــان ها به عنوان پدیده هایی جدا در تمام 
عالم وجود دارند، اما آنها  مانند اشــیایی منزوی رفتار 
نمی کنند. بلکه یکدیگر را با نیروی گرانش می کشــند 

بنابراین با هم و به طور گروهی یک خوشه می شوند.
تعداد کهکشان ها در خوشــه های منحصربه فرد 
شــاید خیلی کم باشــد، اما می تواند بــه بلندی چند 
هزار ســال نوری باشد. نوعی خوشــه از کهکشان ها 
به اندازه میلیون ها ســال نوری امتــداد می یابد؛ برای 
مثال کهکشــان راه شــیری ما متعلق به یک خوشه 
معروف به نام گروه محلی است. بزرگ ترین کهکشان 
در این گروه کهکشــان آندرومدا اســت؛ کهکشــانی 
مارپیچی شکل که بیش از دو میلیون سال نوری از راه 
شــیری فاصله دارد. گروه محلی حدود شش میلیون 
سال نوری گسترده می شــود، یعنی به اندازه ۶۰ برابر 

کهکشان ماست.
* عضو هیئت تحریریه فصلنامه نقد کتاب
علوم محض و کاربردي

بوزون هیگز و ماده تاریک

عالم شــامل ماده و انرژی بیشتری نسبت به آن  �
چیزی است که دیده می شود. ماده تمام ستارگان و 
کهکشان ها در حدود پنج درصد از کل اجزای عالم 
محاسبه  شده است. بزرگ ترین سهم، ۶۸ درصد به 
شکل نوعی انرژی ناشناخته بوده و بسیار اسرارآمیز 
باقی مانده اســت. بقیه آن، یعنی ۲۷ درصد عالم 
شــامل ماده تاریک، نوعی از ماده اســت که هیچ 
نوری ساطع یا جذب نمی کند، به همین دلیل عنوان 
ماده تاریک را روی آن گذاشــته اند. ماده تاریک به 
نظر می رسد که موارد مشابه کمی با ذرات بنیادی 
مدل اســتاندارد داشته باشد. به  هر حال، در وجود 
ماده تاریک شکی نیســت و توانسته ایم حضور آن 
را به شیوه های مختلف بســیاری از طریق تأثیرات 
گرانشی آن آشکارســازی کنیم. وجود ماده تاریک 
بدون شک تأیید شده اســت. ماده تاریک همچنین 
عنصر ضروری در تشــکیل کهکشان هاست. بدون 
تاریک، مدل های کیهان شناسی نمی توانستند  ماده 
تحول عالم از مهبانگ ۱۳٫۸ میلیارد ســال پیش را 
مانند آنچه امروزه در اطراف خود می بینیم دوباره 

بازسازی کنند.
آزمایش هــای متعددی در زیــر زمین، در مدار 
دور زمیــن و در برخورددهنــده بــزرگ هادرونی 
در حــال انجام اســت تــا ذرات مــاده تاریک را 
آشکارســازی کنند. آشکارسازی تنها زمانی ممکن 
اســت که ماده تاریک به نوعی بــا ماده معمولی 
برهمکنش داشــته باشــد و این مــورد هنوز هم 
آزمایش گزارش  نیســت. تعدادی  شناخته شــده 
کرده اند که ذرات ماده تاریک را کشف کرده اند، اما 
چنــد آزمایش دیگر با آن نتایج در تضاد هســتند. 
کارهای زیادی در دســت انجام هستند و ما منتظر 
پیشرفت های جدیدی هســتیم. وقتی ماده تاریک 
میدان های گرانشــی تولید می کند، این طور به نظر 
می  آید کــه ذرات تاریک دارای جرم هســتند. اگر 
این طور باشــد، این ذرات احتمالا بــا میدان برو-
آنگلرت-هیگــز برهمکنــش دارنــد؛ بنابراین یک 
بوزون هیگز می تواند به ذرات ماده تاریک واپاشی 
کند. این واپاشــي، احتمالی است که دانشمندان 

وقت بسیاری صرف کاوش آن کرده اند.
در LHC بوزون هــای هیگز گاهــی در ارتباط با 
بوزون Z تولید می شود. دو کوارک که به دو پروتون 
 Z تعلق دارند، می توانند بوزون LHC برخوردی در
برانگیختــه را تولید کنند. بوزونَ Z با تکاندن انرژی 
مازاد و ســاطع کردن بوزون هیگــز به حالت پایه یا 
طبیعی خود برمی گــردد. این فرایند بســیار مانند 
آنچه چیزی اســت که وقتی یــک اتم برانگیخته با 
گســیل فوتونی به حالت عادی برمی گردد و دلیل 
اینکــه چرا هــر مــاده از قبیل یک تکــه فلز وقتی 
گداخته می شــود، نور ســاطع می کنــد. وقتی این 
اتفــاق در LHC رخ می دهد، با بــوزون Z نرمال و 
بوزون هیگز پایان می پذیرد. سپس هر دو می توانند 

به ذرات پایدار واپاشی کنند.
بــوزون Z گاهی دو لپتــون (دو الکترون یا دو 
میون) تولید خواهد کرد که نشــان می دهد کدام 
ذره از آشکارساز عبور می کند. اگر به فرضیه اولیه 
خود بازگردیم، بوزون هیگز مــا احتمالا گاهی به 
دو ذره ماده تاریک واپاشی می کند که در فیزیک با 
حروف یونانی نشــان داده می شود. درنهایت، تنها 
پاره هایی / ترکش هایی از بوزون Z در آشکارســاز 
قابل مشــاهده خواهند بود، نه محصولات واپاشــی 
بوزون هیگــز. از این  رو، هدف چنین تجزیه  و تحلیلی 
یافتن رویدادهایی است که دارای دو لپتون (الکترون ها 
یا میون ها) هســتند یا یافتن انرژی ازدست رفته که دو 

ذره غیرقابل مشاهده را ارائه می دهند.
ATLAS و CMS بــا دقــت تمــام رویدادهای 
منتخــب در تحقیــق را بــرای رویدادهایــی با این 
ویژگي  ها مورد آزمایش قــرار دادند، اما با افزایش 
آنچــه انتظار می رفــت از زمینه بیایــد چیزی پیدا 
نکردند.  زمینه اصلی در این مورد شامل رویدادهایی 
است که شامل دو بوزون  هستند. اولی به دو لپتون 
و دیگری به دو نوترینو واپاشی می کنند که به اندازه 
ذرات ماده تاریک غیرقابل رؤیت هستند. با استفاده 
از روش های آماری مشــابه که برای کشــف بوزون 
هیگز توضیح داده  شده اســت، باید نتیجه بگیریم 
که هیچ چیز بیشــتر از زمینه کشف نشده است. این 
به ما اجازه می دهد برای احتمال دیدن ذرات ماده 
تاریک که در برهمکنش با ماده معمولی هســتند، 
محدودیت قائل شــویم. این نوع از تجزیه  و تحلیل 
در LHC حتی نســبت به ذرات ماده تاریک بســیار 
سبک نیز حســاس اســت. همکاری های CMS و 
ATLAS می تواند به روشــن  کردن شــرایط کمک 
کند، حتی اگر نتایج آنها برخــلاف نتایج تحقیقات 
مســتقیم، بســتگی به فرضیه های نظــری متعدد 

داشته باشد.
تلاش هــا ادامــه دارد و چیزهای زیــادی برای 
 ۲۰۱۵ بهــار  در  زیــرا  دارد  وجــود  امیدداشــتن 
شــتاب دهنده  با انرژی بیشــتر دوباره آغــاز به کار 
کرد. بوزون های هیگز بیشتری تولید خواهند شد و 
اقبال آشکارشدن حتی نادرترین واپاشی های بوزون 
هیگــز از قبیل ذرات ماده تاریک را بیشــتر می کند. 
لازم به توضیح اســت که کشف بوزون هیگز برای 
فیزیک دان انگلیســی، پیتر هیگز، جایزه نوبل سال 

۲۰۱۳ را به ارمغان آورد.
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چنــد ســال پیــش در مقالــه «نگاهی به منشــأ 
آلودگی هــای بویایــی و چگونگی مقابلــه با آن» 
بیان کردیم که با توســعه جوامــع، آلودگی بویایی 
به یکی از معضلات جوامع شــهری بدل می شود. 
این آلودگی یا به صورت طبیعی اســت یا ناشی از 
فعالیت های انسان که در هر دو صورت آزاردهنده 
اســت و افراد را مجبور به دوری جســتن از منابع 
ایجاد بــو می کنــد. مرداب ها یک نمونــه طبیعی 
و تصفیه خانه هــای فاضــلاب نیــز یــک نمونه از 
فعالیت های انسانی مسبب ایجاد بو هستند. گذشته 
از طبیعی یا مصنوعی بودن سرمنشــأ ایجاد بو، باید 
به فکر کاســتن یا رفع همیشــگی این موضوع بود. 
در ایــن مقاله به موضوع بــوی حاصل از فضولات 
پرندگان در یک منطقه ســاحلی در آمریکا پرداخته 

شده و جوانب مختلف موضوع تشریح شده است.

بســته به اینکه از چه کســی ســؤال کنید، متوجه 
می شــوید مشــکل بوي بــد در پرتگاه های ســاحلی
می تــوان  را  آمریــکا  ســان دیگو  در   Lajolla Cove
یــا «پیش افتاده» دانســت.  «آزاردهنده»  «متعفــن»، 
غازهــای بزرگ یکي از گروه های حاضــر در این پرتگاه 
ساحلی هستند. شهردار شهر معتقد است این حیوانات 
منطقه را به گند کشــیده اند. آلودگی بویایی ناشــی از 
فضولات پرندگان ســاحلی کــه روی صخره ها حضور 

دارند، باعث آزار همسایگان ساحل دریا شده و موضوع 
به حالت اضطراری رســیده است. آقای فیلنر شهردار 
سان دیگو است. او در گزارشی که ماه گذشته تهیه کرد، 
نوشت غازها، کبوترها، مرغان دریایی، پلیکان ها و دیگر 
حیوانات حاضر در این منطقه، محل را به گند کشیده اند 
و یک حالت فوق العــاده پدید آورده اند و اگر یک اقدام 
عاجل صــورت نپذیرد، مســائل و مشــکلاتی را برای 
انسان ها ایجاد خواهند کرد. مسئولان شهری معتقدند 
راه حــل نهایی ایــن موضوع، به کارگیــری باکتری های 
از بین برنده فضولات پرندگان اســت. بر این اســاس از 
ابتدای هفته کارگران با طناب و ریســمان از صخره ها 
پاییــن و بالا می روند تا محلولــی را روی این فضولات 
بپاشــند. این محلول حاوی هفت نوع باکتری مختلف 

است که می توانند فضولات را تجزیه و هضم کنند.
موفقیت پس از شکست

برنامه قبلی برای پاک ســازی ایــن صخره ها با 
شکست مواجه شــده بود؛ چرا که با قوانین ایالتی 
و فدرال در زمینه حفاظت مناطق حساس ساحلی 
ســان دیگوي شــمالی همخوانی نداشــت. در آن 
منطقه شــیرهای دریایی، فک ها، غواصان زیر آب، 
شناگران و توریســت ها نیز در کنار پرندگان ساحلی 
حضور داشــتند، به عــلاوه این خلیــج زیبا میزبان 
رســتوران های مجلل و خانه هــای گران قیمت نیز 
بود. البته مسئولان شهری اصرار دارند این محلول 
باکتریایی به داخل اقیانوس ســرریز نخواهد شــد 
و در نتیجــه آنها توانســتند پروســه طولانی مدت 
اخذ مجوز برای تمیزکــردن صخره ها را طی کنند. 
خانم گویترز یک زیست شــناس ارشــد در شــرکت 
Merkel اســت و به عنوان ناظر این پروژه، پرندگان 

و پســتانداران دریایــی را زیر نظــر دارد تا مطمئن 
شــود این برنامه باعث آزار آنان نخواهد شد. او در 
هفته جاری چندین بار از کارگران خواسته دست از 
کار بکشــند تا اطمینان حاصل شــود که باد باعث 
انتقال این کف حاوی باکتری به اقیانوس نمی شود. 
البته بارندگی نیز می تواند باعث تعطیلی کار شود. 
خانم گویترز می گوید: «ما نمی خواهیم مانع تمایل 
به حضور پرنــدگان تخم گــذار روی لانه جوجه ها 
شده و مشــکلاتی را برای شیرهای دریایی یا فک ها 
ایجاد کنیم». فقط چند روز بعد از شــروع عملیات، 
کاســب های محلی گفته اند مشــکل بو تا حدودی 
رفع شــده اســت. صخره هایی که در این چند روز 
پاک سازی شــده اند، برای ســال ها بود با لایه ای از 
فضولات پوشــانده شده بودند و حالا می توان رنگ 
قهوه ای صخره هــا را دوباره مشــاهده کرد. خانم 
مگان، مالک رستوران براکتون، سال گذشته تجارت 
خــود را در خطر دیده بود، ولی حالا معتقد اســت 
پاسیوي رســتوران دیگر مانند گذشته بدبو نیست. 
این پاســیو محلی برای مشــاهده اقیانوس توسط 
مشتریان بود. او می گوید: «من از این کار هیجان زده 
شــدم که چه سریع این روش جواب داده است. ما 
آرزومندیم که این تأثیر تداوم داشــته باشد». البته 
میهمانان رستوران نیز موافق اند که بوی بد گذشته 
رفع شده اســت و به علاوه دیگر شما بچه هایی را 
نمی بینید که در ایــن ناحیه قدم می زنند و با لباس 
جلــوي بینی خود را برای کاســتن از بوی نامطبوع 
گرفته انــد. در هفته آینده نیز پاشــیدن این محلول 
باکتریایی ادامه خواهد داشــت. عملیات بعدی در 
ماه آگوســت انجام خواهد شــد که مرغان دریایی 

و غازهای تخم گذار قســمت دیگری از صخره ها را 
تــرک می کنند. فضولات روي ایــن صخره ها دارای 

بیشترین ضخامت هستند.
دیدگاه هاي متفاوت

با وجــود اینکــه پاک ســازی صخره هــا حدود 
۵۰ هزار دلار خرج برای شــهر داشــته است، ولی 
مســئولان معتقدند ایــن عملیات باعث می شــود 
هجوم توریست ها به گالری های هنری، رستوران ها 
و هتل هــا در آینــده تــداوم داشــته باشــد. البته 
شهرداری این شهر نشان داده به تکرار این عملیات 
هنــگام ضــرورت متعهد اســت. خانــم چمبرلین 
هفته اي چند بار در این خلیج غواصی می کند. چند 
ســال قبل برای حفاظت از حیــات وحش دریایی، 
این صخره های ســاحلی روی بازدیدکنندگان بسته 
شــد. او می گوید: «در دوره بســته بودن صخره هاي 
ساحلي به روی بازدیدکنندگان، حیات وحش به این 
منطقه بازگشــت و این گویای آن است که ما با این 
کار به حفظ محیط زیســت کمــک کردیم و ریختن 
فضولات نیز بخشــی از حیات این حیوانات است». 
اما آقای برادلی ۷۴ ساله که حدود ۴۰ سال است در 
این خلیج زندگی می کند، معتقد اســت باید شرایط 
به گونه ای فراهم شــود که انســان ها تمایل داشته 
باشــند به اینجا بیایند. او می گوید از تاکتیک مشت 
آهنین شهردار در این موضوع حمایت می کند. آقای 
برادلی زمانی که روی صخره هایي قرار می گیرد که 
امروز پاک ســازی شــده اند، می گوید: «مانند گذشته 
بوی بد استشــمام نمی کنم». او می افزاید مسئولان 

در حذف بو از این ناحیه موفق شده اند.
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بارها و بارها نام آلودگي نوري را از زبان منجمان و 
حامیان محیط زیســت شنیده ایم. شاید تصور ما از این 
واژه محوشدن ستارگان از آسمان شب باشد یا با کمي 
پرس وجو متوجه شــویم که نور چراغ ها بر مهاجرت 
پرندگان یا سیکل شــب و روز درختان تأثیرگذار باشد، 
امــا فاجعه آلودگــي نوري بســیار پیچیده تــر از این 

حرف هاست.
آلودگي نوري (Light pollution) نوعي آلودگي 
اســت که به روشن شــدن بیش از حــد یک محیط 
-همچــون پارک هــا، معابر یا حتــي جاده ها- بر اثر 
نورهــاي مصنوعي گفتــه مي شــود. آلودگي نوري 
باعث کم فروغ شــدن ســتارگان و اجرام آسماني در 
آســمان مي شــود و مانند تمام انواع دیگر آلودگي، 
به محیط زیســت نیز آسیب مي رســاند. این آسیب 
در درجه اول باعث انحراف مســیر پرندگان در حال 
کوچ مي شود و باعث مي  شــود آنها راه بازگشت به 
اقامتگاه تابستانه و زمســتانه خود را گم کنند. علت 
این موضوع اشتباه گرفتن نور چراغ ها با نور ستارگان 
اســت، چراکه بعضي پرندگان به کمک نور ستارگان 

مسیر خود را مي یابند.
از دیگــر تأثیرات این آلودگي درخشــان مي توان به 
تغییر سیکل فتوســنتز درختان اشــاره کرد. درختان با 
آزادکردن دي اکسیدکربن در تاریکي شب موجب تعادل 
در ترکیبات شــیمیایي و چرخه فتوســنتز درون برگ ها 
مي شــوند، امــا در صورت حضور نور در تاریکي شــب 
این چرخه معیوب شــده و برگ درختان نمي توانند به 
تعادل شــیمیایي خود دست یابند. در نتیجه بازده برگ 
پایین آمده و در ادامه درخت نیز عمر کوتاه تري خواهد 
داشــت. بهترین نمونه از چنین پدیده اي را مي توان در 
درختان حاشــیه خیابان جســت وجو کــرد. عموما این 
درختان به نســبت موارد مشابه خود در مناطق تاریک، 
عمر کوتاه تري دارند. اما آنچه در این متن بیشتر از همه 
مورد توجه اســت، تأثیــر آلودگي بر زندگي شــبانه روز 

انسان و محیط زیست در ابعاد بسیار کلان است.

چشــم انســان رابط میان ســاعت درونــي بدن و 
محیط اســت. به بیان دیگر در زمان تاریکي، نوري به 
چشم نمي رســد و مغز تصور مي کند که زمان شب و 
استراحت فرا رسیده اســت. پس ترشح هورمون هاي 
مرتبط با اســتراحت و خواب در خون آغاز مي شــود. 
در زمــان خــواب بدن فرصــت خروج ســموم درون 
سلول ها را پیدا مي کند تا بدن در صبح آماده فعالیت 
و سوخت وســاز مجدد باشــد. یکــي از مهم ترین این 
هورمون هــا «ملاتونیــن» نــام دارد. امــا زمانــي که 
نورپردازي هاي نامناســب از پنجره خانه شما به محل 
خواب شــما راه پیدا مي کنند، موجب کاهش ترشــح 
ملاتونین در خون تان مي شوند. نتیجه این اتفاق، حس 
خستگي و کســالت در صبح هنگام اســت. نور سفید 
و آبي بیشــترین تأثیر را بر کاهش ترشــح ملاتونین بر 
خون دارند و جالب اینجاســت که استفاده دیرهنگام 
از موبایل و تلویزیون بر کاهش ترشح ملاتونین خواهد 

افزود.
تأثیرات کوتاه مدت این پدیده، خستگي، عصبانیت، 
کاهش تمرکز و خواب آلودگي طي روز اســت. اما در 
طولاني مــدت، باعــث افزایش احتمال بروز ســرطان 
سینه در خانم ها و سرطان پروستات در آقایان مي شود. 
این دو سرطان بعد از ســرطان روده و ریه، شایع ترین 
موارد سرطان در جهان هستند. اما مي توان به راحتي 
با اســتفاده از یک پرده تیره نور واردشده به اتاق را در 

زمان شب کاهش داد. همچنین یک اپلیکیشن رایگان 
موبایــل به نام Twilight در دســترس اســت که نور 
آبي صفحات موبایل را شــب هنگام فیلتر مي کند و از 
تأثیرات سوء استفاده از موبایل در شب مي کاهد. ناگفته 
نماند اســتفاده از چراغ خواب نیــز نمونه اي دیگر از 
عدم استفاده از مهندسي نور در محیط زندگي ماست. 
چراغ خواب علاوه بــر افزایش مصرف انرژي موجب 
فریــب مغز در زمان خواب مي شــود. نور ضعیفي که 
هنــگام خواب از پلک ما عبور مي کند باعث مي شــود 
ســاعت دروني بدن تصور کند که خواب ما یک چرت 
روزانه و کوتاه مدت اســت. بر همین اســاس ترشــح 
هورمون هــاي مرتبط با زمــان خــواب را نیز کاهش 
مي دهد و حتي متوقف مي کنــد. با این حال صدمات 

ناشي از آلودگي نوري به اینجا منتهي نمي شود.
در نگاه اول روشن بودن معابر شاید بسیار جذاب 
باشد. دیده شدن نور چراغ ها از فواصل بسیار دور یا از 
ارتفاعات پیرامون شــهر ها ممکن است چشم نواز به 
نظر برسد و حتي نمادي از پیشرفت باشد. این اشتباه، 
جنایت بشریت در حق محیط زیست است. استفاده 
از پوشــش نامناســب روي چراغ هاي معابر، باعث 
هدررفتن نور چراغ ها به آسمان مي شود. چراغ هایي 
که فاقد پوشــش مناسب هستند، در عمل ۵۰ درصد 
از نور را به آســمان مي فرســتند؛ بــدون هیچ گونه 
فایده اي. بخشــي از ۵۰ درصد باقي مانده نور نیز در 

برخورد با ســتون چراغ باعث ایجاد سایه  مي شود و 
چیــزي حــدود ۱۰ تا ۱۵ درصد نور نیز به این شــکل 
تلف مي شود. پس از صددرصد نور تولیدشده توسط 
چراغ، تنها ۴۰ درصد مورد استفاده قرار مي گیرد. در 
نتیجه براي روشــن کردن معابــر و پارک ها به اندازه 
مطلوب، بــه ناچار تعداد چراغ ها باید به بیش از دو 
برابر افزایش  یابد و متعاقبا مصرف انرژي برق نیز به 

همین مقدار بیشتر مي شود.
چیزي که این بحران را دوچندان مي کند اســتفاده 
برخــي افــراد از نورپــردازي براي جذاب نشــان دادن 
ساختمان است. نماهاي نور در سمت بیروني خانه ها 
موجب افزایش مصرف انرژي و البته تشــدید آلودگي 
نوري مي شــود و علاوه بر تأثیرات سوئي که پیش تر به 
آنها اشاره شــد، به ناچار سبب افزایش فعالیت بیشتر 
توربین هاي ســد ها نیز مي شود، چراکه براي تأمین این 
میــزان انرژي بایــد بیش از پیش از ذخایر آب پشــت 

سد ها بهره ببرند.
نتیجــه این فرایند کاهش حجم آب ذخیره شــده 
در پشــت سدهاســت. ایــن یک حقیقت اســت که 
نورپردازي نامناسب و افراط در مصرف انرژي برق با 
هدف زیباسازي شهرها و روستاها مي تواند بر کاهش 
ذخایر آب تأثیر مستقیم بگذارد. زماني که مي توانیم 
با اســتفاده از پوشش هاي مناسب چراغ و همچنین 
خاموشي نورپردازهاي بیهوده به افزایش ذخایر آب 
کمک کنیم، چه دلیلي وجو دارد که از این عمل ســر 

باز زنیم؟
در مادي تریــن نگاه، اســتفاده از یک کاســه چراغ 
بــه کاهش هزینه بــرق منجر مي شــود و این حداقل 
فایده آن اســت. امــا در نگاه گســترده درمي یابیم که 
یک تغییر ســاده در محیط زندگي ما، مي تواند تأثیري 
بسیار عمیقي بر ســلامت، محیط زیست و حتي آینده 
فرزندان مان داشته باشد. امید است که روزي مسئولان 
شهرسازي و کساني که مرتبط با نورپردازي در شهرها 
هســتند، به مهندسي نور و ســلامت نور توجه داشته 
باشــند و علاوه بر توجه به مسائل زیست محیطي، به 
تأثیــر آلودگي نوري در زندگــي روزمره نیز توجه کنند. 
پس بیایید با کاهش آلودگي نوري در حفظ ذخایر آب 
ایران و جهان کوشا باشیم و این فرهنگ را در شهرها و 

روستاهاي محل زندگي خود گسترش دهیم.

از آلودگي نوري تا خشک سالي
نگاهي گذرا  به شدیدترین تأثیرات آلودگي نوري بر  محیط زیست و سلامتي انسان

راه حلی برای رفع آلودگی بویایی در سواحل
باکتري هایی که فضولات پرندگان را تجزیه و هضم می کنند

آیا می دانستید  آقایان بسیار بیشتر از خانم ها دچار برخی ناهنجاری های 
رفتــاری و روانی می شــوند؟ برای مثال، تعــداد مردان مبتلا به اتُیســم، 
 (ADHD) خوانش پریشــي (دیس لکســی)  یا کم توجهي -بیش فعالــي
تقریبا چهار برابر خانم هاســت. اســکیزوفرنی در آقایان ۵۰ درصد بیشتر از 
خانم هاســت. حتی لکنت زبان هــم در مردان دو و نیم برابر زنان اســت 
و ســندرم تورِت در آقایان تقریبا ۱۰ برابر بیشــتر از خانم ها یافت می شود. 
از طرف دیگر، خانم ها بیشــتر دچار افســردگی و اضطراب می شوند. ولی 
به طــور کلی، می توانیم بگوییم  خانم هــا، همان طور که فیزیولوژی بهتر و 
مســتحکم تری دارند، سیم کشی مغزشان نیز اســتحکام بیشتری از آقایان 
دارد و کمتر دچار نقص و ایراد می شــوند. هرچنــد همه عوامل مرتبط را 

به درســتی نمی شناســیم، اما بی تردید یکی از عوامل مهم این اســت که 
خانم ها دو نســخه از کروموزوم ایکس دارند که کروموزوم مهمی اســت، 
چراکه حدود دو هزار ژن دارد و حدود ۲۰۰ ژن از آن میان، در شــکل گیری 
قوای عقلــی و ادراکی نقش دارند. اگر قســمتی از یکی از کروموزوم های 
ایکــس در خانمی به دلیل انباشــت جهش های تصادفی، درســت عمل 
نکــرده و پروتئین  هــای ناقص و معیوب تولید کند، ماشــین ســلولی یک 
کرومــوزوم دیگر ایکس در اختیار دارد تا با کمک آن پروتئین ســالم تولید 
کند. احتمال اینکه قســمت مشــابهی در هر دو کرومــوزوم ایکس (که از 
دو والد مجزا به ارث رســیده اند)، معیوب باشد، بسیار کم است. اما آقایان 
فقــط یک کروموزوم ایکس دارند که از مادر خود گرفته اند و اگر قســمتی 
از آن معیــوب باشــد، کروموزوم زاپاس موجود نیســت کــه از اطلاعات 
آن اســتفاده شــود. آقایان درعوض یک کروموزوم ایگرگ دارند که بســیار 
کوچــک و فقط حاوی ۲۰۰ ژن اســت. نقش کرومــوزوم ایگرگ در تکوین 
قــوای عقلی و ادراکی به اندازه کروموزوم ایکس نیســت. شــاهدی دیگر 
بر مدعای فوق این اســت که میانگین ضریب هوشــی در خانم ها و آقایان 

یکســان است که موضوع عجیبی است چون نسبت وزن مغز به وزن بدن 
در آقایــان بالاتر اســت. در میان هر دو جنس، چــه زن و چه مرد، آنها که 
مغز بزرگ تری دارند، به طور میانگین کمی باهوش تر هســتند. پس چگونه 
اســت که میانگین ضریب هوش مردان و زنان یکســان است در حالی که 
مردان مغز بزرگ تری دارند؟ یک توضیح محتمل این اســت که سیم کشی 
مغز خانم ها اســتحکام بالاتری دارد، به این معنی که کمتر دچار نواقصی 
می شوند که محصول جهش های تصادفی در ژن مایه یا تغییرات تصادفی 
در دوران رشد است. آزمون ها نشان می دهد  پراکندگی  یا واریانس ضریب 
هوشی در خانم ها کمتر است. ضریب هوشی بسیاری از خانم ها در همان
حول و حوش ضریب هوش متوســط اســت و تعداد خانم هایی که در دو 
انتهای نمــودار هوش قرار می گیرند، یعنی یا بســیار باهوش  یا کم هوش 
هستند، کمتر اســت. اما ضریب هوشــی در آقایان پراکنده تر است. تعداد 
مردان کم هوش به مراتب بیشتر از زنان کم هوش است، ولی از طرف دیگر 
وقتی افراد با ضریب هوش بالا را حســاب می کنیم، می بینیم تعداد آقایان 

بیشتر از خانم هاست.

 سحر سرگلزایى

 امیر رحمانى

 ترجمه: عبداالله مصطفایى

 رضا ماه منظر حسن فتاحی*
 منجم و مروج علم

ژن ها و نقش آنها در شکل گیري قوای عقلی و ادراکی
مغزهایی که کمتر دچار نقص و ایراد می شوند
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